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مراقبــت از دیگــری نــه تنها یک مســئولیت 
انســانی اســت، بلکــه از جنبه‌هــای اخلاقــی 
»اخــاق  دارد.  بســیاری  اهمیــت  هــم 
مراقبــت« نظریــه‌ای در اخــاق هنجــاری 
بیســتم  قــرن  دوم  نیمــه  در  کــه  اســت 
توســط فیلســوفان اخــاق زنانه‌نگر مطرح 
شــد و مطابــق آن محــور کنــش اخلاقــی 
روابــط بینافــردی و مراقبــت یــا خیرخواهی 
بــه عنــوان یــک فضیلــت اســت. برخــاف 
اخــاق  ســنتی،  اخلاقــی  نظریه‌هــای 
مراقبــت بــر اهمیــت ارتباطــات و تعامــات 
انســانی تأکیــد دارد و بــر ایــن بــاور اســت کــه 
اخــاق بایــد بــر مبنــای روابــط و تجــارب 
عاطفــی انســان‌ها بنــا شود.نشــر اطــراف 
ــر  ــود را ب ــز خ ــر تمرک ــال‌های اخی ــه در س ک
ــای  ــتار در حوزه‌ه ــای جُس ــار کتاب‌ه انتش
مختلــف قــرار داده، در کتــاب »مــا ایــوب 
روزگار  و  افــکار  احــوال،  روایــت  نبودیــم« 
۱۳ مراقــب را منتشــر کــرده، آدم‌هایــی کــه 
بــه  را  روزهــا و شب‌‌های‌شــان  از  بخشــی 

بخشــیده‌اند. دیگــری 
اطــراف  نشــر  مدیــر  مرشــدزاده،  نفیســه 
ــه  ــاراتی ب ــس از اش ــر« پ ــت ناش در »یادداش
نقــش مراقبتــی‌اش بــرای دختر و مــادرش، 
می‌نویســد: »مراقــب، مترجم دردهاســت. 
ترجمــه  یکدیگــر  بــه‌  را  زندگــی  و  رنــج 
میانــه  ایــن  در  نیــز  خــودش  و  می‌کنــد 
هــم  مراقــب  می‌شــود.  بالــغ  و  می‌بالــد 
مواظــب اســت کــه رنــج و زندگــی همدیگــر 
را درســت بفهمنــد و هــم حواســش هســت 
ــه فضــای مراقبــت راه  کــه خبرهــای تلــخ ب
پیــدا نکننــد. گزارش‌هــای تلــخ بیــرون را 
در قالــب قصــه‌ای دیگــر تعریــف می‌کنــد 
تــا جهــان کوچــک مراقبــت تــرک برنــدارد. 
اســت:  جهــان  دو  میانجــی  مراقبــت 
جهــان  و  رنج‌دیــده  مردمــان  جهــان 
مغــرور.  و  فراموشــکار  عافیت‌نشــینانِ 
تــا  مــی‌رود  راه  دنیــا  دو  مرزهــای  روی  او 
ــامد«  ــوارِ »پیش ــرف دی ــه دو ط ــد ک کاری کن
همدیگــر را درک کننــد. زندگــی آن بیرون را 
یــاد ســاکنِ اتــاق می‌انــدازد و آســیب‌پذیری 
بیرونی‌ها.«»مــا  یــاد  را  اتــاق  ســاکنِ 
قهرمانــی  ســفر  قصــه  نبودیــم«  ایــوب 
ــی  ــان در موقعیت ــه ناگه ــت ک ــی اس معمول
بــه زندگــی‌اش ادامــه  بایــد  غیرمعمولــی 
دل‌خوشــی‌هایی  و  تســلی‌ها  و  دهــد 
بــرای ادامــه راه بیابــد. ایــن کتــاب یکــی 
از کتاب‌هــای مجموعــه »تجربــه رابطــه« 
نشــر اطــراف اســت. فاطمــه ســتوده دبیــر 
ایــوب نبودیــم« اســت  و گردآورنــده »مــا 
تاجیــک،  عاطفــه  اعتمــادی،  مرضیــه  و 
ــا  ــلطانی، علیرض ــی س ــی، مرتض ــره تراب زه
شــهرداری، زهــرا صنعتگــران و یاســر مالــی 
روایــت خــود را از مراقبــت بازگــو کرده‌انــد.

مراقبان صبور زندگیمترجم دردها مرور

ما ایوب نبودیم  روایت‌هایی درباره مراقبت از دیگری است

1- روزی پاییزی در ســال ۱۴۰۲ در دفتر »نشــر اطراف« نشســته 
بــودم و آفتــاب بی‌رمــق آبــان تــا وســط اتــاق کــش آمــده بــود. 
از دل جلســه‌ای ســه‌نفره ایــده مراقبــت بــه دنیــا آمــد. طوفــان 
ذهــن بــود کــه تندتنــد روی کاغــذ می‌نشســت. یکــی پیشــنهاد 
داد ســوژه کتــاب بعدی‌مــان دربــاره رنــج باشــد. دیگــری گفــت 
دربــاره انــدوه، دربــاره ســوگ، دربــاره فقــدان، دربــاره رؤیاهــای 
ــت  ــه مراقب ــد؛ ک ــت« آم ــان و »مراقب ــده و مرگ‌ش فراموش‌ش

شــاید همــه اینهــا بــود و شــاید نبــود.
2- در مراقبــت، گاهــی همه‌چیــز ناگهانــی اســت. مراقبــت 
معمــولاً آنــی نیســت کــه از مدت‌هــا قبــل فکــرش را کــرده 
قصــه  مراقبــت  باشــی.  ریختــه  برنامــه  برایــش  و  باشــی 

روبــه‌رو شــدن سرشــت یــک انســان 
بــا سرنوشــتی اســت کــه گریــزی از آن 
نیســت. ناگهانــی مراقبــت مثــل زلزله 
می‌مانــد. بی‌خبــر می‌آیــد. بی‌خبــر 
ــور  ــان مجب ــوی. ناگه ــرش می‌ش درگی
بــه  می‌خواهــد  دلــت  یــا  می‌شــوی 
دیگــری دل بدهــی. بــه او رســیدگی 
کنــی. مراقبــت کنــی. انــگار رســیدگی 
ــیدگی واژه  ــرق دارد. رس ــت ف ــا مراقب ب
قشنگی‌ســت. شــیک‌ و پیــک بــه نظــر 
ــت.  ــنگ‌تر اس ــذ قش ــد. روی کاغ می‌آی
مراقبــت  دارد.  فــرق  مراقبــت  امــا 
مراقبــت  دارد.  اســتیصال  گاهــی 
رســیدگی بــا صبــر و عشــق اســت. باید 
بــه کســی کــه ازش مراقبــت می‌کنــی، 
خــودت  نبایــد  بدهــی.  امنیــت 
مراقبــت  کنــی.  فرامــوش  هــم  را 
درجــه اعــای رسیدگی‌ســت. حتــی 
مراقبــت  اســت.  مواظبــت  از  فراتــر 
چیزهایــی اضافــه دارد. کمــی صبــوری 
بیشــتر، کمــی عاشــقی بیشــتر، کمــی 

بیشــتر. خودآگاهــی 
بــه  شــغل  عمومــاً  مراقبت‌هــا   -3
حســاب  بــه  کلاســیکش  معنــای 

دارنــد. مراقب‌هــا کمتــر  و مزایــا  نمی‌آینــد. کمتــر حقــوق 
حــق انتخــاب دارنــد. کمتــر ســاعت کار مشــخص، مرخصــی 
ــنیده‌  ــر ش ــد. کمت ــی ندارن ــاً صدای ــد. اص ــتگی دارن و بازنشس
شــده‌اند. کســی حواســش بــه مراقب‌هــا نبــوده هیــچ‌ وقــت. 
صداهایــی اگــر برخاســته، تجربه‌هــای انــدک ‌مکتــوب ‌شــده 
ــادر  ــل م ــم مث ــب ه ــاید مراق ــجم‌اند. ش ــاره و غیرمنس و پاره‌پ
اســت. وقــت و زمــان نوشــتن نــدارد. به‌خصــوص هنگامی‌کــه 

دقیقــاً در دل موضــوع زیســت می‌کنــد.
4- ایــن کتــاب را آدم‌هــای مراقــب نوشــته‌اند. کســانی کــه در 
ــه  ــان ب ــواه پایش ــا دل‌بخ ــار ی ــه ناچ ــان ب ــه زندگی‌ش ــک بره ی

ــت. ــده‌ اس ــیده ش ــزی کش ــا چی ــی ی ــت از کس وادی مراقب
5- ایــن روایت‌هــا واقعی‌انــد. تخیلــی نیســتند. تجربــه زیســته 
ــتانی  ــرآوری داس ــودن، ف ــی ب ــن واقع ــتند و در عی ــا هس آدم‌ه
شــده‌اند و نویســنده روایــت توانســته بــا قلمــش همدلــی، 

همذات‌پنــداری و احتــرام مخاطــب را برانگیــزد.
و  پیــدا  ابعــاد  کرده‌انــد  ســعی  کتــاب  ایــن  نویســندگان   -6
ــوند.  ــریک ش ــب ش ــا مخاط ــری را ب ــت از دیگ ــدای مراقب ناپی
روایــت از مراقبــت از ســالمند، مراقبــت از بیمــار، مراقبــت 
از کــودک بــا نیــاز ویــژه )کــودک اوتیســتیک، کــودک فلــج 
فرزندخوانــده،  از  مراقبــت  جانبــاز،  از  مراقبــت  مغــزی(، 
از  مراقبــت  نابــاروری،  درمــان  فرآینــد  در  زنــی  از  مراقبــت 
از روان جمعــی  نــادر زیســت‌محیطی، مراقبــت  گونه‌هــای 

ایــن دســت‌اند. از  زلزلــه‌ و...  از  پــس 
و  تألیفی‌انــد  ایرانی‌انــد،  کامــاً  کتــاب  ایــن  روایت‌هــای   -7
ــار  ــاب کن ــران در کت ــف ای ــهرهای مختل ــاب از ش ــندگان کت نویس
در  متن‌هــا  گرفته‌انــد.  قــرار  همدیگــر 
عیــن ســادگی و صمیمیــت و داســتانی 
نظــری  حرف‌هــای  از  پــر  گاه  بــودن، 
ممتنــع  و  ســهل  مراقبت‌انــد.  حــوزه 
هــم  می‌شــود  باعــث  بودن‌شــان 
ــا کتــاب ارتبــاط خوبــی  مخاطــب عــام ب
برقــرار کنــد و هــم مخاطــب اهــل کتــاب.
عیــن  در  متــن  هــر  نویســنده   -8
ــه  ــت، ب ــود مراقب ــای خ ــیم تلخی‌ه ترس
شــیرینی‌ها، امیدهــا و نــگاه رو بــه جلــو 
تأکیــد  آینــده در مراقبــت  بــه  امیــد  و 
می‌کنــد. روایت‌‌هــا کلیشــه‌ای و شــعاری 
نیســتند. بــه نحــوی کــه خواننــده وقتــی 
بــه پایــان کتــاب می‌رســد، بــه خــودش 
می‌آیــد و می‌بینــد انــگار بایــد بیشــتر 
مراقــب  و  کنــد  جمــع  را  حواســش 
مراقب‌هــا باشــد. مراقب‌هــای صبــوری 
کــه سال‌هاســت تــاش می‌کننــد دنیــا 
روشــن‌تری  و  تحمل‌تــر  قابــل  جــای 

شــود.
کتــاب  اســت  مــاه  چهــار  حــدود   -9
روزهــا  ایــن  و  آمــده  نشــر  بــازار  بــه 
اســت.  رســیده  چهــارم  چــاپ  بــه 
مخاطبــان ارتبــاط خیلــی خوبــی بــا 
ــد  ــاب می‌توان ــن کت ــگار ای ــد. ان ــم« گرفته‌ان ــوب نبودی ــا ای »م
تلنگــری باشــد بــه آدم‌‌هــا، بــه اینکــه خودشــان را در آینــه آن 
ببیننــد. حــس ‌کننــد هنــوز می‌تــوان بــه زندگــی امیــد داشــت. 
آدم‌هــای بســیاری بعــد از خوانــدن کتــاب برایــم گفته‌انــد 
تــازه فهمیده‌انــد رنج‌هــای شخصی‌شــان چقــدر می‌توانــد 
موهــوم و خیالــی باشــد. برایــم گفته‌انــد بــا خوانــدن ایــن 
کتــاب انــگار کمــی صبورتــر شــده‌اند. شــاید خوانــدن ایــن 

می‌کنــد.  امیدوارتــر  دنیــا  بــه  را  آدم‌هــا  روایت‌هــا 

روایــــت
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